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 مسئلهطرح

و هم اكنون نيز با جهانگير داشتن علم بومي در گوشه وكنارةبحث دربار جهان همواره مطرح بوده است

و ديگر رشتهشنا رواج جامعه. به صورتي فراگير مطرح است،جهاني شدنةشدن مقول ي علوم انسانيها سي

و انساني همانندةكند كه آيا بايد در حيطمي را ايجاد سؤالاين،نظير ايراناي در جامعه علوم اجتماعي

و از اصول روشديگر علوم غرب و مقولهشناي انديشيد از سي پردازي آنها پيروي كرد يا اينكه لازم است

و فكري بومي ني براي دانش اجتماعي الگوي نظري معي،عمق جريانات تاريخي، اجتماعي، فرهنگي

 استخراج كرد؟

و موضوع شناساييشنا فاعل: دو عنصر اساسي وجود دارد،ر تكوين معرفتد در. يا ابژه سايي يا سوژه

و موضوع شناسايي انسان است،علوم انساني چنانچه موضوعات شناسايي در علوم طبيعي،. فاعل شناسايي

و طبيعي در نقاط گوناگون عالم يكسان باش و بيش مشابه،دنشرايط فيزيكي ،با روش واحد يا روشهاي كم

و تحقيق هم قابل مطالعه و اگر و نيزةاند فاعلان معمولاًد،نيكسان باش،شناسندگانشرايط محيط شناسايي

مي عالم آغاز شده استةكاري كه در يك نقط بنابر اين،.رسندمي شناسايي به نتايج يكسان در را توان

و اميدوار بود كه نتيجاي نقطه اما موضوع علوم. آيدمي مطلوب يا مفروض به دستةديگر پي گرفت

،علوم اجتماعي.فاعل شناسايي كه انسان است، سخت درآميخته استبا انساني كه درگير امر انساني است،

آن ند؛علومي انتزاعي يا خنثي نيست و تحوها تحليل پديده ها،بلكه هدف در.ل در جامعه استبه سبب تغيير

ت،اين عرصه و ايدئولوژي بر يكديگر لئلذا بسياري از پژوهشهاي علمي در باب مسا.گذارندمي ثيرأعلم

و انساني،،اعياجتم و ايدئولوژيك خود را در قالب ديدگاه فرهنگي ي علمي مطرحهامواضع فلسفي

و فرهنگ است كه چگونگي اين؛سازي علوم انساني در حقيقت بومي.كنند مي بيان نسبتي خاص بين علم

ت و ميزان هرأنسبت .يك از اين دو مقوله در ديگري اهميت دارد ثيرگذاري

 شود؟د با رهيافت منطق فازي مطرح سازي باي چرا بومي

بر شناسي شناسي دو ارزشي است؛ اين نوع معرفت شناسي غالب بر علم اجتماعي، معرفت معرفت را مبتني

و يك تعريف كرد و بر مبناي دو ارزش صفر و فضاي در واقع؛. اندهمنطق ارسطويي دو ارزشي كذب

يك(صدق  و ميشناسي علم اجتماعي زيربناي معرفت) صفر و عدم معرفت اين. سازد را شناسي بر عضويت

،فرا تاريخييها گزاره/ هاي تاريخي بر اين اساس، گزاره. عضويت در يك مجموعه استوار است
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و واقعيت منحصر به فرد دو ارزشي در سطح معرفت هايي از منطق نمونه شواهدي از2،واقعيت عام/1شناسي

هس شناسي دو ارزشي بازنمايي معرفت و تفريديتيدر تفسير، تحليل/، تبيين4گرايي تعميمي/3گرايي شناسي

مي گواهي بر روش،كيفي/يكم سازي علم در برابر جريان جهاني بودن بومي. باشند شناسي دو ارزشي

و معتقد است كه فرهنگ غرب در حوزه در انتخاب:ي مختلف از جملهها مفاهيم علوم اجتماعي قرار دارد

حلةارائ،ي تحقيقهاروشانتخاب مسئله، وو سياستهاراه و مباني معرفتةارائ ها سي علوم شنا فرضيات

و ظهور دارد،انساني موجود و تجارب غرب استةمبتني بر فلسف،لذا علوم انساني غرب. اثر تاريخ فرهنگ

و روش،علوم انساني بر اين مبناست كه فرضيات بومي كردن،و در نتيجه اجتماعي از در علومهامفاهيم

و تمدن،تاريخ نگرشي مبتني بر دستگاه،علوم انساني سازي بومي.ي غير غربي قابل انتزاع استهافرهنگ

 هاي معرفتي شناسي، مبتني بر گزاره فرض معرفت گرايي از حيث پيش نسبيت. گراست معرفتي نسبيت

و تاريخ و مكان است به دليل آنكه معرفت محدود،در اين ديدگاه. مند است زمان مند هر،به زمان براي

خ گرا دستگاه معرفتي نسبيت،شناسي از حيث هستي. صي داشته باشيماموقعيت مكاني يا زماني بايد معرفت

ب يك در دستگاه معرفتي نسبيت. دارد تأكيد عد منحصر به فردبر امرة، به مثابمسئله گرايانه، يك واقعيت يا

و مكان، تاريخي پس، معرفت نسبي است.ل فهم استقاب مشروط به زمان  واقعيت تابع معرفت است،

گسست كيفيةي فازي بر سه نقطها مجموعه، بر مبناي دستگاه معرفتي منطق فازي. واقعيت هم نسبي است

و كاملاًةعضو، نقط كاملاً: استوارند عضو تقاطع فرض از حيث پيش، فازي در دستگاه معرفتي. غير

و ماهيت درجه،معرفتييها گزاره،سيشنا معرفت به. بندي دارند فازي هستند  صرفاً لذا تقسيم علوم انساني

برةهم،بومي يا جهاني توانمي علوم انساني را با توجه به موضوعات مختلف. گيرد نمي حالتهاي آن را در

و در سر ديگر،در يك طيف در نظر گرفت كه يك سر آن و در ميان،علم بومي لمع،آنةعلم جهاني

 گرايانه نسبيت دستگاه معرفتي،در سري از طيف كه علوم بومي قرار گرفته است.جهاني قرار دارد-بومي

كه،در اين ديدگاه.يدآ درصدد تعريف ماهيت صرفاً بومي علوم انساني برمي اين اعتقاد وجود دارد

تحقهاانتخاب روش، انتخاب مسئله:از جملهي مختلفها فرهنگ غرب در حوزه حلةارائ،يقي و ها راه

و ارائ و مباني معرفتةسياستها و ظهور دارد،سي علوم اجتماعي موجودشنا فرضيات لذا علوم اجتماعي. اثر

و در نتيجهةمبتني بر فلسف،غرب و تجارب غرب است بومي كردن علوم اجتماعي بر اين،تاريخ فرهنگ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Uniqueness 
2. Generality 
3. Idiographic 
4. Homothetic 
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و روش،مبناست كه فرضيات و تجارب تمدنهاي غير در علوم اجتماعيهامفاهيم بومي از تاريخ فرهنگ

.غربي قابل انتزاع است

با دستگاه معرفتي عقلانيت انتقادي درصدد تعريف،سر ديگر طيف كه علم اجتماعي جهاني قرار دارد

كه،در اين ديدگاه. مفاهيم جهاني است هاي فرا هاي معرفتي، بر گزاره گزارهاين اعتقاد وجود دارد

و و1شمولنجها تاريخي و گزاره،علوم انساني استوار است وها توليد مفاهيم مي جهاني عام و شمول كند

ومي به بررسي موضوع،هاي فرهنگي محيطشو ويژگيخود فارغ از ارزشها،دانشمند علوم انساني پردازد

بي،دانشمند اجتماعي مي،طرفي اخلاقي پيرو اصل .كند مفاهيم جهاني توليد

و عقل نسبيتاما روايت علمةگرايان گرايانه  اشتباه.روايت دو ارزشي از حقيقت علمي است،انتقادي از

به دستگاه معرفتي دوارزشي ها تعميم تمام پديده آن است كه آنچه تنها براي موارد خاصي صادق است،

و عدم عضويت. داده است مايي در يك مجموعه را بازن روايت دو ارزشي از حقيقت علمي كه عضويت

هم مي و قادر به تبيين دانش علميةل موجود در حوزئمساةكند، به تنهايي با حقيقت علمي ناسازگار

مي شناسي فازي، همه چيز به طور نسبي درجه كه در معرفت حاليدر؛ نيست و حقيقت بندي چيزي،شود

و و سفيد به حقيقت خاكس.ك استي بين صفر همه تري انتقال يافته،در اين دستگاه معرفتي، حقيقت سياه

و الزامات آن، فهم تساهل چيز تابع اصل عدم قطعيت  و در باب معرفت مي گرايانه شده دستگاه. شود ارائه

ها اين گزاره. است هاي معرفتي فازي شناسي، مبتني بر گزاره فرض معرفت معرفتي فازي از حيث پيش

مي گزاره وت در نوعتفا،در دستگاه معرفتي فازي. بندي دارند ماهيت درجه با اين حال،. شود ها پذيرفته

و فرا تاريخي محدود كرد توان آنها را تنها به يكي از دو حالت نمي هاي بلكه بايد در مورد گزاره،تاريخي

و فرا تاريخي سي شنا طيف از ديد دستگاه معرفتةيعني در ميان؛ بندي نيز صورت گيرد درجه، تاريخي

ياةبه مجموع،به اين معنا كه ميزان عضويت علم اجتماعي؛ني قرار داردجها–علم بومي،فازي بومي

و قابل درجه،جهانيةمجموع بومي بودن يا جهاني بودن وجوه مختلف علمةتوان درجمي بندي است

.دكرانساني را مشخص 

:بخشي از مباني نظري علوم انساني عبارتند از

؛ختيشنا مباني معرفت-

؛ختيشنا مباني هستي-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Universal Statements 
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.ختيشنا مباني روش-

.كنيم لذا ابتدا مباني نظري دو سر طيف علوم را از نظر بومي بودن بررسي مي

 علوم انساني بومي

 سانهشنا منظر معرفت) الف

مي از منظر معرفت . مدرن به شمار آورد پردازي پست توان علم بومي را در راستاي نظريه شناسي

و آدورنو از نظريه هورك گرايي جديد در علم مدرن پردازان مكتب فرانكفورت، به نقد عقل هايمر

و جنگ را در نظريه هاي سلطه آنها در ادامة بحثهاي نقد عقل جديد، ريشه. پرداختند هاي گرايي سياسي

و پايه و»نظرية ذهن شناسا«اي مدرنيته يافتندو در كنكاش انتقادي خود در خصوص بنيادي ، به رابطة سلطه

ميعلم اشار دره كرده، به اثبات رساندند كه زماني سوژه يا فاعل شناسايي شكل گيرد كه ذهن، طبيعت را

مي. گونه داشته باشد انديشه به شيء تبديل كند، يا از طبيعت برداشتي شيء كه به عبارت ديگر؛ سعي كند

و آن را مطالعه كند ب. از شيء فاصله بگيرد رقرار شده، ولي در حد اگر چه اين رابطه براي شناخت طبيعت

مي شناخت باقي نمي و به منظور استفاده از طبيعت به كار گرفته به ماند و استفاده از طبيعت در حد شود

مي كارگيري نمي در رابطة مطالعه انسان . (Wagner, 1993, P.196)شود ماند، بلكه منجر به سلطه بر طبيعت

و دريدا، با نقد: مدرني همچون شمندان پستاندي. يابد بر روي انسان، اين سلطه بازتاب مي گادامر، فوكو

در اين حالت، سنتّ. پردازند نگاه پوزيتيويستي به علم، همچنين به مسئلة دخالت فرهنگ در علم مي

مي) دريدا(و متافيزيك) فوكو(، اقتدار)گادامر( و محتواي دروني علم اثرگذار اين. شوند در ساختار

ادعاي نهضت  ميديدگاه، و اقتدار، هويت روشنگري را زير سؤال برد كه علم در چارچوب فرهنگ

ص 1385پارسانيا،(ابزاري يافته است مي.)186، توان گفت تعريض راه مطالعات انتقادي، نقطة به همين علت،

 شناسي علم بومي، از نظر معرفت. عزيمت مطلوبي براي بومي كردن علوم انساني است

مياي علم جديد مجموعه و لذا در بومي از ارزشها را كه مد نظر صاحبانش بوده است، عرضه دارد

كردن علوم نخست بايد ارزشهاي بنيادين خود را به دقت شناسايي كرده، نسبت به تحقق آنها در ساختار 

و اگر چنين  صحت اين ارزشها را در جهان برآورد كنيم و و امكان ادامة حيات و علم تأمل جديد جهان

ص 1385كچوئيان،(يافتني نيست، به ارائة طرحي نو اقدام كنيم مري در ساختار كنوني تحققا از حيث.)187،

و  و نگرشهاي عالم اهداف علمي علم اسلامي، اين نگرش بر اين تأكيد دارد كه اهداف علمي دانشمندان

و نوع پرسشهاي نظر بيني پژوهشگران در نحوة شكل جهان ي آنان را تحت تأثير قرار گيري علم مؤثرّ است
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و با توجه به جهان مي و با تحت تأثير قرار دادن الگوها، دهد و فضاي ذهني رايج در روزگار خود بيني

مي گونه ص 1377گلشني،(داند هاي خاصي از پاسخ را شايستة بحث را.)40، لذا اين نگرش، نتيجة كار علمي

ميبيني الهي، تأمين نيازهاي ماد در پرتو جهان و معنوي .داندي

سيشنا منظر هستي)ب

از ني بخش نوع معي الهام، انسانةفرضهاي معرفتي علوم انساني در زمين سي، پيششنا از منظر هستي

و اين انسان از نظر علوم بومي با وضع،موضوع علوم انساني.سي استشنا هستي درگير امر انساني است

از،ييجغرافيااي، ورهاسط، آرماني، اعتقادي، فرهنگي تاريخي، و بسياري ديگر به اجتماعي عناصر دست

همةگريبان است كه هم لذا علم بومي معتقد است موضوع.اند ايجاد كردهاي هم تنيدهدرةمجموع،اينها با

و معطوف به جامع شناسايي را اصولاً ص 1384حبيبي،(خاص دانستةبايد موضوعي بومي با محتوايي مرتبط ،

و سي،مي موضوعات علوم انسانيبر نگاه تفهابن.)40 و تغييراتي به دليل شدت حساسيت ال بودن فرهنگي

و اگر به لحاظ نظري،دنكن كه در محيطهاي مختلف پيدا مي همواره موضوعاتي منحصر به فردند

اميري،(تندبه سادگي قابل تعميم نيس،ع فراواني كه در موضوعات آنهاستبه دليل تنو، پذير باشد تعميم

ص 1385 مي،علم انساني بومي از حيث هستي مورد مطالعه.)174، از به انساني و پردازد كه داراي دين خاص

و از منظر جغرافيااي نظر تاريخي داراي گذشته مييخاص است وي در مكاني خاص زندگي عناصر كند

و .اجتماعي خاصي دارد فرهنگي

سيشنا منظر روش)ج

و هستيِشنا سي در روششنا از آنجا كه هستي، سي علم بوميشنا از حيث روش مورد سي انعكاس دارد

ب سازي بومي، علم بومي منحصر به فرد استةمطالع علم.1: عد قابل دنبال كردن استاز دو .2؛ موضوع

و مي؛ سوژه ذهنيت .كرديكار سازي بومي.3؛تاريخي.2؛توصيفي.1: شود كه اين امر با سه رويكرد دنبال

و علم بومي از حيث موضوع عبارت است از پرداختن به مسائل زيست ييجغرافيا محيطي تاريخي

خودةعلم انساني بومي به گزينش مسائل موجود بالفعل جامع، از حيث انتخاب موضوع.محيط خود

و پژوهش مي و محقق بايد براي مطالعه ف،پردازد بقطموضوعاتي را انتخاب كند كه خودةا جامعدر رابطه

و مسائل آن باشد اسلامي موضوعي- از آنجا كه موضوع شناسايي در علم انساني،لامثبراي.و افراد آن

بايد با روشهايي به بررسي آنها، بنابر ايناسلامي استةيعني انسان مسلمان در جامع؛به فرد منحصر

،از اين ديدگاه.اق با اين محيط باشدپرداخت كه واجد ظرافتهاي بسيار پيچيده باشد وتنها قابل انطب
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و وسي موضوعات علوم انساني به دليل شدت حساسيت تغييراتي كه در محيطهاي مختلف ال بودن فرهنگي

و به دليل تنو، كنند پيدا مي هب،ع فراواني كه در موضوعات آنهاستهمواره موضوعاتي منحصر به فردند

درلذا دانشمند. ستندسهولت قابل تعميم ني مي اني كه بهاي كنند بايد شناخت ويژه اين علوم تحقيق نسبت

و خاص به دليل معنادار بودن كنشهاي اجتماعي.و محيط خود داشته باشند زادبوم مقدار،اين شناخت ويژه

ميو زيادي همدلي عالم علوم انساني براي شناخت بنابر اين،.طلبد همراهي دانشمندان با كنشگران را

ازةكنند تواند به عنوان يك مشاهده در اين علوم نميواقعيت  و بيرون محض در خارج از ظرف دريافت

ص 1387باقري،(ذهنيت كنشگران به مطالعه بپردازد دريروشي كه بيشترين كارا،صورت در اين.)57، ي را

.مي استروش تفه، علوم انساني اسلامي داردةمطالع

 ين علمتر علم جهاني به عنوان غير بومي

سيشنا منظر معرفت) الف

وهاي معرفتي بر گزارهها سي علم جهاني،گزارهشنا از حيث معرفت .استوار است شمول جهاني فراتاريخي

و از طريق اثبات،علم تأي، ساختار دروني مستقلي دارد د نوع خاصي با جهان خارج تعامل برقراريابطال يا

و فرهنگ تنها،يي ارزشها گزاره،در اين ديدگاه.كند مي و نبايد وارد ساختار علم شوند علمي نبوده

اةتواند در عرص مي و عي كاركرد دين نيز اگر مد.ل به علم موجود جهت دهدئبندي مسا لويتوتعيين

علمشنا معرفت و بخواهد وارد ساختار و ابطال بايد قداست،دشو ختي باشد ، 1385پارسانيا،(دشوپذير زدايي

مياين.)186ص و كند كه انديشه زمان ديدگاه تأكيد بي مكان مند و بي مند نيست و لذا. جغرافياست تاريخ

وها گزاره مكاني متعلق باشند قابل استفاده در زمانها ومكانهايي معرفتي حاصل انديشه به هر زمان

ص 1386ملكيان،(.ديگرند ،16(

سيشنا منظر هستي)ب

و واقع،سي در علم جهانيشنا از حيث هستي بهةواقعيت اجتماعي ماهيت عام دارد خاص در يك كشور

دراي نمونهةمثاب و امر فراتاريخي موجود در.قابل درك است شمول جهانةرينظ از يك الگوي عام

ب، ديدگاه علوم انساني جهاني و، زماني، كه به لحاظ مكانياي اختلافات بسيار عديدها وجودانسانها اوضاع

و از لحاظ فرهنگي با يكديگر دارند، احوال زندگي حال با اين.از لحاظ جسماني ذهني رواني اجتماعي

و لذا يك سلسله مؤلّ درهافهآنها انسانند و رواني بر آنها حاكم است كه بايد ي مشترك جسماني، ذهني

و نظرات به همان مؤلّ ص(.ي مشترك رجوع كنيمهافهپذيرش آرا )5همان،
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يسشنا منظر روش)ج

وها از آنجاكه هستي. علم جهاني مبتني بر رويكرد تعميمي است،سيشناز حيث روشا ي مورد مطالعه

.تواند آنها را مورد مطالعه قرار دهدمي لذا تحليل تبييني، اند موضوعات مورد تحقيق يگانه

 علم بومي در دستگاه معرفتي منطق فازي

بندي اعي به مجموعة بومي يا مجموعة جهاني قابل درجهدر دستگاه معرفتي فازي، ميزان عضويت علم اجتم

و مي و نمي است توان توان درجة بومي بودن يا درجة جهاني بودن وجوه مختلف علوم انساني را مشخص كرد

هاي در مورد گزارهعلوم انساني را تنها به يكي از دو حالت علم بومي يا علم جهاني در نظر گرفت، بلكه بايد 

و فر و1بندي درجه.بندي صورت گيردا تاريخي معرفت درجهتاريخي ميزان عضويت در يك مجموعه است

مي بندي، از طريق رجوع به صاحب اين درجه و به كمك دانش نظري پژوهشگر تعيين .شود نظران

بر مبناي منطق فازي سازيجمدر 

و پژوهش لذا.جهاني بودن قرار دارنديا متفاوتي از بومي بودنةي اجتماعي در سطح يا درجهاتحقيقات

آن پنجتوان طيفي مي ةعضويت صفر به مجموعةعلم جهاني با درج،ارزشي را تشكيل داد كه در يك سر

و در سر ديگر آن براي.علم بومي قرار داردةنسبت به مجموع1عضويتةعلم اسلامي با درج،علم بومي

يةدهند هاي تشكيلشاخص،انجام اين كار ميعلم بومي در. كنيما علم جهاني را استخراج بنا به تفاوت

ميةدرج، بندي درجه ستا اينةدهند نشان3/0يا2/0نمرات عضويت،لامثبراي.دشو عضويت مشخص

مياما هنوز اعضاي ضعيف تلقّ،كه موضوعات به ميزان بيشتري خارج از عضويت هستند ةنمر. شوندي

در عدم عضويتةدهند صفر نشان ست كه بيشترين ابهامااي هم نقطه5/0ةنمر.يك مجموعه است كامل

0و5/0و1عضويتةارزشي شامل نمرسهةمجموع.در مورد درون مجموعه بودن يا نبودنش وجود دارد

 (Ragin, 2006/a, P.25).فازي ابتدايي استةمجموع

 گيري نمرات عضويت فازي اندازه

مياي نمرات عضويت فازي درجه دانشمندان اجتماعيةي مورد استفادها دهد كه موارد به مجموعه را نشان

و تحليل تعلّ راها مفاهيم حاضر در گزاره،خودةي فازي به نوبها اين مجموعه.ق دارندبراي شرح ي نظري

م.دهند انعكاس مي مي پستةتي در جامعسنّةخانواد،لاثبراي قوي بودن تحليلهاي.شود مدرن كوچك

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Calibration 
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ازنظي مفاهيماحاصل پيوستگي بين محتوفازيةمجموع و ارزيابي نمرات عضويت ري از يك طرف

گام اول در ارزيابي نمرات. گامهاي متعددي در ارزيابي عضويت فازي وجود دارد. طرف ديگر است

محقق بايد به اين سؤال پاسخ دهد نخستيعني؛ارزيابي مربوط استةعضويت فازي مشخص كردن دامن

. پاسخ به اين سؤال تأثير زيادي بر تحليل موارد دارد. مشاهدات مجموعه چه مواردي هستندكه موارد يا 

كشورهاي،تحقيق مورد بررسيةكه دامن زماني؛ يابدمي اهميت كشورهاي ثروتمند كاهش،لامثبراي

آنةدامن،در اين تحقيق. صنعتي است دا،مورد بررسي ما طيفي است كه در يك سر و علم بومي قرار رد

.علم جهاني،در سر ديگر آن

كهها تعريف مجموعه،گام دوم در ارزيابي نمرات فازي ي فازي است كه به پيروي از مفاهيمي است

و آشكار به نظر برسد،ست اين مرحلها ممكن.كنندمي تحقيق را هدايت ولي تفاوت ظريفي بين؛ساده

و مشخص كردن متغيها مشخص كردن مجموعه ،هنگام ارزيابي عضويت فازي. رها وجود داردي فازي

يك، عضويت هر مورد در مجموعه استةهدف محقق ارزيابي درج نه به سادگي تعيين موقعيت آن در

آنسبت به موارد ديگر پيوستار ميگونه كه در تحقيقات اجتماعي متغين، به،لامثبراي. گيرد رمحور انجام

درةست بخواهد درجا محقق ممكن،)رعنوان يك متغيبه(گيري درآمد خانوار جاي اندازه عضويت

،فازي مورد بررسي در اين تحقيقةمجموع. كه از نظر مالي تأمين هستند تعيين كندرا مجموعه خانوارهايي 

.علوم بومي استةمجموع

 براي برخي مفاهيم امكان. فازي است كه براي هر مفهوم عملي استةتعيين نوع مجموع،گام سوم

و محققان ممكن تمايزات سازي پياده ياسهفازي را به طرحهايةست مجموعا خوب نيست  پنجارزشي

و تعريف مجموعه در سؤال،اول:ستا مهم در تعيين طرح مجموعه اينةدو مسئل.ارزشي محدود كنند

و پايداري مداركي كه در دسترس محقق است، كيفيت،دوم ي برخ؛ي استنظر،اولةملاحظ. حجم

ةملاحظ. فقط تعداد محدودي ارزشهاي مربوط به صورت نظري دارند،ندا كه فازي در حاليها مجموعه

 درجات پيوسته عضويت تبديلةي فازي به وسيلهاي به مجموعهنظراكثر مفاهيم. تر است دوم مهم

راةبه خوبي اجاز بنابر اين،.شوند مي شو با اين.دهندمي برقراري تمايزات خوب اهد در دسترس حال

ست كيفياي در دسترس ممكنها داده،لامثبراي. ست براي حمايت اين تمايزات ضعيف باشدا ممكن

و  راةطرح مورد بررسي مجموع،در اين تحقيق. مشكل باشدآنهاي كردنكم بنابر اين،باشند 9فازي

.ارزشي در نظر گرفتيم
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فاةدامن گام چهارم، تعيين از نمرات عضويت كوچك؛ زي استاحتمالي نمرات عضويت براي1/0تر

هيچ عضوي،ست در مجموعها ممكن. براي موارد بالاي توزيع9/0عضويت بالايو موارد پايين توزيع 

و بالاترين درجةداراي درج پس عضويت در اين. باشد8/0يا7/0عضويتةعضويت انباشته نباشد

م. كندمي تغيير8/0تا0مجموعه از  ازةدامن،جموعهدر اين .گيريممي در نظر0تا1نمرات عضويت را

مي، گام پنجم براي. شود تعيين مدارك تجربي است كه براي مشخص كردن نمرات عضويت استفاده

رهاي بعضي اوقات لازم است تا از متغي. كشورهاي ثروتمندةبراي تعيين عضويت در مجموع GNP،لامث

ست استدلال كند كه يك بوروكراسي كارا عناصرا محقق ممكن،لامثي برا. تي مختلف استفاده شودسنّ

و  مي،با تركيب اين شاخصها بنابر اين،مختلف دارد پايينةلذا يك نمر.توان در نظر گرفت بروكراسي را

درةمنجر به نمر،از هر كدام از عناصر -Ragin, 2000, P.163)شودمي اندكس كارايي بروكراسي پاييني

.ايم در نظر گرفته چهار شاخصعلم بومي را داراي،طبق مباني نظري،ر اين تحقيقد. (170

؛شمول فرضهاي معرفتي جهان فرضهاي معرفتي بومي در مقابل پيش پيش.1

؛ختي همگانيشنا فرضهاي هستي ختي منحصر به فرد در مقابل پيششنا فرضهاي هستي پيش.2

بر.3 ؛هاي جهانيخصاشانتخاب موضوع مبتني بر هاي بومي در مقابلخصاشانتخاب موضوع مبتني

4.مي در مقابل روش تبيينيروش تفه.

و به پيشيفرضهاي معرفتي بومي عدد اگر به پيش و به حالتي كه اين فرضهاي جهانك شمول عدد صفر

و به همين طريق به پيش5/0فرض را با هم دارد، عدد دو پيش شناختي منحصر به فرد فرضهاي هستي بدهيم

و به حالتي كه اين دو با هم هستند، عدد فرضهاي هستي يك، به پيشعدد  5/0شناختي همگاني عدد صفر

و به همين ترتيب براي ساير شاخصها عمل كنيم؛ با اين روش به علمي كه نمرة چهار بدهيم، كاملاً در بدهيم

و علمي كه نمرة صفر بگيرد، خارج از مجموعة علم بومي قرار  اما ممكن است. گيردميمجموعة علم بومي

و اين، دامنة فازي ما را مشخص مي .كند علمي كه نمرة صفر از اين شاخصها بگيرد، نداشته باشيم

و هفتم در ارزيابي براي اجراي. انتقال شواهد تجربي به نمرات است، نمرات عضويت فازي گام ششم

زبهااين انتقال لازم است ارتباط بين نمرات خام را با برچسب باةاني ايجاد كنيم كه به نوبي خود مرتبط

انتقال از نمرات خام به برچسبهاي زباني براي نمراتةدهند نشان1جدول.نمرات فازي مختلف است

.عضويت فازي است
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 انتقال از نمرات خام به برچسبهاي زباني براي نمرات عضويت فازي:1جدول

 برچسبهاي زباني درجه عضويت
نمرات شاخصهاي علم

 بومي

0 خارج از مجموعه"كاملا007/0

5/0 آستانه عدم عضويت كامل047/0

1 بيشتر خارج تا داخل مجموعه119/0

5/1 بيشتر بيرون از مجوعه378/0

2 نه داخل نه خارج/.5

5/2 بيشتر درون تا بيرون مجموعه662/0

3 بيشتر درون مجموعه881/0

5/3 آستانه عضويت كامل953/0

4 داخل مجموعه"كاملا1

عضويتةعلم بومي است، آن علم داراي درجةدر مجموع صفرعضويتةاگر موردي داراي درج

زيعلم جهاني استةدر مجموعكي منهاي مساوي است با يك،علم جهانيةعضويت در مجموعةنمررا؛

.عضويت در مجموعه علم بوميةنمر

و  گيري نتيجهبحث

لذا. آورد نمي جز نگاه مبهم چيزي براي ما به ارمغان،به يكي از دو علم بومي يا غربيتقليل علوم انساني

ق به تعلّةدرج،براي هر نوع از دانش،شايسته است كه به جاي تقليل علوم انساني به يكي از اين دو گزينه

راق تعلّةمنطق فازي قابليت اين را دارد كه درج. علم بومي را در نظر بگيريمةمجموع به اين مجموعه

و  .براي ما در راستاي توليد علم بومي باشد معياريمشخص كند
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